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جلسة پرسش و پاسخ با حضور سه تن از اساتيد رياضي و 
دانش آموزان دورة آموزش متوسطه

اض ات ا از ت ض ا خ ا ش ة ل

اشاره 
روز يكشنبه 26 آذر 1389 جلسة پرسش و پاسخي تحت عنوان «چگونه رياضي بخوانيم» با 
حضور چند تن از اساتيد رياضي كشورمان و دانش آموزان دورة آموزش متوسطه در شهرستان 
بروجن برگزار شد. ابتدا اسماعيل رسولي، يكي از دبيران رياضي بروجن و مجري جلسه، از 
دكتر زهرا گويا، خانم هاني، خرد پژوه و دكتر نقي پور دعوت كردند تا در جايگاه مخصوص قرار 
گرفته و خودشان را براي دانش آموزان معرفي نمايند، سپس دانش آموزان به نوبت سؤالات 

خود را مطرح كردند.

كليدواژه ها: ميزگرد، پرسش و پاسخ، چگونه رياضي بخوانيم

 خانم زهرا فولادي دانش آموز سال اول متوسطه: چرا زماني كه رياضي مي خوانيم زود خسته 
مي شويم؟

 آقاي خردپژوه: مسلم است كه زود خسته مي شويد ولي اگر دسته جمعي رياضي مطالعه كنيد زود خسته 
نمي شويد. پيشنهاد من به شما اين است كه با دانش آموزان ديگر گروه تشكيل بدهيد و با هم مسئله حل 
كنيد از فكر هم استفاده كنيد تا نقاط ضعف و قوت همديگر را بپوشانيد مسلماً خستگي تان كمتر مي شود.

منصوري  رضا  و  نصيري  قربانعلي 

كارشناسان خانة رياضيات بروجن
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خانم هاني: ببخشيد من فقط مي  خواستم اين را بگويم شايد 
دليل  شما  نمي كنيد  مطالعه  را  رياضي  از  مناسبي  مطلب  شما 
ندارد كه بتوانيد هر مسئله اي را حل كنيد. مثلاً من خيلي مسئله 
تجزيه حل كردم ولي اگر يك نفر امروز چهار تا سه جمله اي يا 
چهار جمله اي درهم ضرب كند و ساده اش كند و فردا همان شكل 
ساده شده اش را بگذارد جلوي من، نمي توانم تجزيه كنم. دليل هم 
ندارد كه بتوانم تجزيه كنم. من نمي دانم چرا شما فكر مي كنيد 
هر مسئله را گذاشتند جلويتان بايد حل كنيد؟ مسئله بايد در 
حد خودتان باشد و همين طور كه آقاي خردپژوه گفتند اگر شما 
چند نفر با هم يك مسئله را حل كنيد ممكن است خيلي زودتر 

حل بكنيد و خسته هم نشويد.
 دكتر نقي پور: مسئله را با كوهنوردي مقايسه مى كنم، ممكن 
است شما بگويد از اين كوه سنگ سُلف1 ببريد بالا، خوب مي بريد، 
هيچ لذتي هم به شما دست نمي دهد، اين مي شود يك مسئله 
آسان كه حل كردنش تكراري مي شود و هيچ فايده اي هم ندارد 
يك مقداري سخت تر مي شود مانند كوه سياسرد2. خوب  كساني 
كه مي توانند بروند قله، بالاخره احساس خوشحالي و شور و شعف 
مي كنند. بعضي ها ممكن است از كوه سياسرد هم لذت نبرند 
آن ها از قله دماوند، هيماليا و... بالا مي روند خيلي از كوهنوردها 
هستند كه اين ها هم برايشان چيزي نيست. خودش هست كه 
بايد تشخيص بدهد كه اين مسئله برايش آسان هست يا نه و 
برود سراغ مسئله اى كه براي او مناسب هست و بالاخره بايد كمي 
سختي هم داشته باشد. تحمل اين سختي به نظر من ارزش آن 

را دارد، زيرا وقتي به قله رسيد لذتش را مي برد.

نمره  كه  اگر  بگويم  مي خواستم  كريمي:  راضيه  خانم   
ملاك درس رياضي نيست، يعني ملاك فقط اين است كه 
يك دانش آموز خوب است يا بد. پس چه طوري مي توانيم 
بفهميم كه اين شخص چه قدر رياضي متوجه شده است؟

 دكتر گويا: ببينيد يك سؤال خيلي جدي مطرح كرديد كه 
من فكر مي كنم يك چالش بزرگ براي همه كسانى كه به عنوان 
معلم در مدرسه و دانشگاه كار مي كنند، هست (فرق نمي كند) كه 
بالاخره ارزش يابى  ما چه باشد و راجع به يادگيري دانش آموزان 
چگونه قضاوت مي كنيم، ما نمي توانيم از نمره به عنوان رده بندي 
كردن بچه ها استفاده كنيم و بعضي جاها بگويم كه نمره ملاك 
نيست بالاخره نمره ملاك است يا نمره ملاك نيست؟ يعني اين 

پيامي كه بايد دريافت كنيم پيام صحيحي بايد باشد اگر نمره ملاك 
است ملاك نمره چه چيزى است؟ يعني اين كه چگونه نمره كسب 
مي شود؟ اين ممكن است محل مناقشه اي باشد. مثلاً اين كه چقدر 
فعاليت هاي مستمر شما در طول سال تحصيلي (امتحان هاي مكرر 
را نمي گويم، منظور فعاليت هاي مستمر است) به حساب مي آيد 
يعني من معلم از شماي دانش آموز چقدر شواهد و مستندات دارم 
كه روي توانايي شما قضاوت كنم و اگر كسي پرسيد چرا آن نمره! 
بگويم معرف آن توانايي فرد است يا به علت اين شواهد است. مثلاً  
نوع مشاركت، نوع توليد، نوع تعاملي كه با بقيه داريد، نوع تلاشي 
كه نسبت به خودتان داشته ايد و نوع حركتي كه از نظر خودتان 
شروع كرده ايد و به نقطه بعدي رسيده ايد، نه اين كه در مقايسه 
با همه. نظر شخصي ام اين است كه بايد آن ها را با دانش آموزانم 
روشن كنيم كه بالاخره ملاك كسب نمره چيست، ملاك ها بايد 

اگر دسته جمعي رياضي مطالعه كنيد زود خسته 
با  كه  است  اين  شما  به  من  پيشنهاد  نمي شويد. 
دانش آموزان ديگر گروه تشكيل بدهيد و با هم 

مسئله حل كنيد از فكر هم استفاده كنيد

واضح و شفاف براي دانش آموزان شرح داده شوند.
باز هم تكرار مي كنم سؤال شما يك چالش جدي براي همه 
ما است كه بهش فكر كنيم و آخر ببينيم كه نمره اي كه به شما 
داده مي شود معادل با چه چيزي است و شما هم بدانيد معادل 
چه چيزي است، البته من سؤال شما را جواب ندادم فقط چالشي 

كه براي ما وجود دارد را مطرح كردم.
واقع  در  كه  است  اين  دكتر  خانم  منظور  خردپژوه:  آقاي   
نمره اي كه يك فرد دريافت مي كند انتهاي يك پروسه است كه 
يك بخش آن به من معلم برمي گردد و به مثال كوهنورد دكتر 
نقي پور برمى گردم و مثال ورزشي ديگرى مى زنم. فرض كنيد  در 
مدال هاي طلايي كه توسط مسابقات مختلف داده مي شود، شما 
مدال طلاي المپيك را با مدال طلاي بازي هاي آسيايي نمي توانيد 
مقايسه كنيد چون كه نوع فعاليتي كه انجام شده متفاوت اند. چون 
در يك رقابتي و در يك شرايطي ديگر انجام شده، در اينجا نمره اي 
كه شما مي گيريد بستگي به اين دارد كه در چه زمينه اي داريد 
امتحان مي دهيد؟ براى اين امتحان چه قدر وقت صرف شده است؟ 

سته 
با  ه 
هم 
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سؤال مناسب براي اندازه گيري و سنجش چيزي كه شما بايد ياد 
بگيريد طراحي شده است؟ اين ها ملاك هايي است كه متأسفانه 
گاهي خوب رعايت نمي شوند و در نتيجه نمره در امتحان نمي تواند 

ملاك واقعي توانايي فرد باشد.
 يكي از دانش آموزان: فرمول براي حل مسئله هاى رياضي 
و هندسه لازم است يا اين كه هر دانش آموزي بايد بتواند 
فرمول را اثبات كند يعني آيا همه فرمول ها بايد سركلاس 

اثبات بشوند يا نه؟
 دكتر گويا: ببينيد اين هم باز چالشى است كه به ما برمي گردد 
نه به شماي دانش آموز، ممنون از سؤال خوبي كه پرسيديد واقعاً 

به دست آمده استفاده كند، چه قدر بلد است خودش چيز جديدى 
توليد كند و چه قدر چيزهايي را كه ياد گرفته، به كار ببرد.

ياد  چيزايي  مدتي،  طول  در  دانش آموز  يك  نقي پور:  دكتر   
مي گيرد و معلم بايد در طول ترم دانش آموز را ارزش يابى  كند، نه 
اين كه يك برگه با سه چهار تا سؤال بدهد و يك نمره بدهد. اين 
آسان ترين راهى است كه جلوي پاي من معلم يا استاد گذاشته 
شده و ما آسان ترين راه را انتخاب مي كنيم كه واقعاً هم درست 
نيست. اما درخصوص اثبات فرمول ها، ما اگر نتوانيم آن فرمول را 
اثبات كنيم مطمئناً چيز جديدي هم نمي توانيم به وجود بياوريم 
كه  جديد  چيزهاي  كردن  پيدا  براي  را  ما  فرمول ها  اثبات  اين 
نمي دانيم آماده مى كند وگرنه اگر اين فرمول ها را حفظ كنيم و 
نتوانيم اثبات كنيم. ما يك قدم جلوتر نمي توانيم برويم قدم اصلي 
و مهم اين است كه اين فرمول هايي را كه تو كتاب هست اثبات 

كنيم و ابداعات و خلاقيت ها از همين جا شروع مي شود.
 دانش آموز مينا تقي زاده: به نظر من كسي كه مي خواهد 
رياضي بخواند و ياد بگيرد بايد از همان صفر شروع كند از 
همان مسئله هاى بسيار ساده شروع كند و حل كند تا به 
مسئله هاى سخت برسد. وقتي از مسئله هاى ساده شروع 
مسئله هاى  به  تا  مي رود  پيش  و  مي كند  حل  راحت  كند 
سخت مي رسد، و اگر به جايي رسيد كه توانست مسئله هاى 
سخت را حل كند اما نتوانست سؤال هاى ساده را كه مربوط 

به همان ابتداي حركتش بود حل كند، مشكل چيست؟
 دكتر گويا: ببينيد با يك پيش فرض خوب، يك سؤال خوب 

مطرح شد، شما كلاس چندم هستيد؟ 
 (جواب) سوم دبيرستان.

 دكتر گويا: پيش فرض اين كه 1) بهتر است، دانش آموز از صفر 
شروع كند 2) بهتر است، از ساده به مشكل برود و بعد نتيجه گيري 
كند، زيرا كسى كه از ساده به مشكل برود، بهتر ياد مي گيرد. اما 
مشكل بچه هايي كه از صفر شروع كردند (طبق فرض اول) و از 
ساده به مشكل (طبق فرض دوم) به يادگيري خوب رسيدند (طبق 
نتيجه)، حالا وقتي برمي گردند به مسئله هاى ساده، نمى توانند به 
راحتي اين مسئله ها را حل كنند، علتش چيست؟ بايد بحث كنيد 
كه علت چيست، آيا براى شما اين اتفاق افتاده يا نه و اگر افتاده چرا؟
 يكي از دانش آموزان جواب مي دهد: مسئله به خودمان 
برمي گردد، يا از گام اول ضعف داشتيم يا رسيدن به گام 

آخر را ما با اتكا به معلومات قبلي به دست نياورده ايم.

مقصود ما از يادگيري يك مطلب رياضي چيست؟ ما بايد اين را 
روشن و صريح بگويم. حدود صريح يادگيري يعني آن موضوعي 
كه مي خواهد ياد گرفته شود از نظر ما چه تعبيري دارد ما حفظ 
يادگيري  را  فرمول  اثبات  مي گيريم،  يادگيري  را  فرمول  كردن 
مي گيريم، يا اين كه استفاده از فرمول را يادگيري مي گيريم، به 
چي مي گوييم يادگيري! من فكر مي كنم كه ارزش يابى  بايد از راز 
و رمزش بيرون بيايد، صراحت و شفافيتش بيشتر بشود و تقاضايي 
را كه از دانش آموز و دانشجو دارد صريح تر بيان كند. به هر حال 
ببينيد شما وقتي كه يك فرمول را مثلاً حفظ مي كنيد اتفاقي 
افتاده است ولي اين اتفاق چه قدر مهم است يك بحث است، از 
يك طرف مي گوييم رياضي حفظ كردني نيست ولي از طرف ديگر 
80 % ارزش يابى  متكي به محفوظات است، بالاخره يك تناسبي 
بايد بين اين دو پيام وجود داشته باشد اگر مي خواهيم حافظه را 
اندازه گيري كنيم بايد قواعد تقويت حافظه و چگونگي سنجش 
حافظه را رعايت كنيم. ولي اگر غير از اين است، ما مي گوييم به 
تمهيدات تقويت حافظه و چگونگي سنجش حافظه توجه شود. 
ولي اگر غير از اين باشد، بايد تمهيدات ديگري بينديشيم.  واقعيت 
اين است كه از نظر من، ارزش يابى  مخلوطي از همه اين هاست كه 
في البداهه بتوان معلوم كند دانش آموز چه قدر مي تواند از امكانات 

رده بندي  عنوان  به  نمره  از  نمي توانيم  ما 
جاها  بعضي  و  كنيم  استفاده  بچه ها  كردن 
نمره  بالاخره  نيست  ملاك  نمره  كه  بگويم 

ملاك است يا نمره ملاك نيست؟
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 سهند نوآيين كلاس اول دبيرستان: من اين مسئله را 
به بازي فوتبال تشبيه مي كنم يك بازيكن فوتبال وقتي 
ممكن  ولي  بزند  گل   خوبى  به  مي تواند  مي كند  پيشرفت 
است گاهي توي تك به تك شدن كه بهترين موقعيت براي 
موفق  گل بزند،  مي تواند  هم  آماتور  يك  و  هست  گل زني 
نشود. بهتر است كه ما وقتي به يك سؤال سخت مي رسيم 
سؤال هاي قبلي را فراموش نكنيم اگر اين درس را بلديم 
ببينيم درس هاي قبلي يادمان مانده  است؟ اين سؤال سخت 

را كه حل مي كنيم يه سؤال آسان هم حل كنيم.
اهميت  زياد  را  سؤال ها  اين  شايد  عليخاني:  راضيه   
نمي دهيم، پس فراموش مي كنيم. در اين وضعيت مي رويم 
سراغ سؤال هاي ديگر و فكر مي كنيم آن ها را بلد هستيم.
 دكتر گويا: ببينيد، فرض اول اين بود كه بهتر است از صفر 
شروع كنيم، شما براي نوزاد 5 ماهه هم نمي توانيد از صفر شروع 
كنيد چه برسد اول ابتدايي، شما وقتي كه وارد مدرسه مي شويد 
يك دنيا ذهن پيچيدة درگير داريد يعني ذهن شما يك لوح سفيد 
نيست كه رويش خوب بنويسيد، خوب نقش ببندد، و بد بنويسيد، 
بد نقش ببندد. شما قبل از اين كه برويد دبستان، خيلى خوب 
محاسبات را تا پنجم ابتدايي از طريق پول بلد هستيد. اگر كمى 
حساب شما، مخدوش بشود، حواستان جمع است و يقه طرف را 
مي گيريد و مي دانيد كه حساب معناش چيست  و ده هزار تومان 
چه معنايى دارد، مي دانيد كه اگر دو هزار تومان از ده هزار تومان 
برداريد يا دويست تومان از ده هزار تومان برداريد چه تفاوتي 
وجود دارد، رقم را مي شناسيد، عدد را مي شناسيد محاسبه با 
اين ها را مي شناسيد، ده هزار تومان داريد 5 هزار تومان داريد، دو 
هزار تومان داريد به شما اجازه دادند در يك محدوده اي با آن ها 
خريد كنيد. به خوبى تخمين مي زنيد كه با اين 2 هزار تومان 
چي بخريد كه به صلاحتان باشد اين ها همه دانسته هاي عميق 
رياضي و توانايي هاي حل مسئله است. اصلاً از صفر هيچ كسي 
در مدرسه شروع نمي كند منتها وارد مدرسه كه مي شويم نظام 
مدرسه ما را صفر مي بيند. يعني انگار اين ذهن، لوح سفيد است 
و حالا تازه مي خواهيم رويش بنويسيم. اين از صفر شروع كردن، 
يعني فرض اول، به چالش كشيده شده است. فرض دوم به شما 
مي گويد از ساده به مشكل بهتر درك مي شود، شما وقتي كه بازي 
كامپيوتري مي كنيد سراغ بازي ساده مي رويد يا مشكل؟ صادقانه 
بگوييد، چه نوع بازي هايي را انتخاب مي كنيد؟ ببينيد، بازيى را 

انتخاب مي كنيد كه براى شما چالش داشته باشد، هيجان داشته 
باشد، شما لذت پيروزي اش را ببريد، و بگويد هورا موفق شدم! 
حالا زمان بگيريد دفعة ديگر كه اين مسابقه را در زمان كوتاه تري 
مي بريد، اين از ساده به مشكل، گاهي وقت ها يك نگاه آموزشى 
است كه خيلي هم در دنيا غلبه دارد، اما اگر از طرف ديگرى به آن 
نگاه كنيد شايد نوعى كسالت آور باشد، خيلي وقت ها مي خواهيم 
از روي سؤال هاى ساده، تند و تند بپريم و برسيم به چيزي كه 
براي ما چالش دارد. در اين پريدن ها، ممكن است خطر مراحلي 
كه از آن ها پريديم زياد باشد. من فكر مي كنم به جاي اين كه 

بيرون  رمزش  و  راز  از  بايد  ارزش يابى  
و  بشود  بيشتر  شفافيتش  و  صراحت  بيايد، 
دانشجو  و  دانش آموز  از  كه  را  تقاضايي 

دارد صريح تر بيان كند

از ساده به مشكل برويم يك مرحلة وسيعي كه شامل ساده ها و 
مشكل ها هست را با هم ببينيم و براي رسيدن به پله آخر ببينيم 
چگونه بايد تلاش كنيم تا بعد خودمان جاهاي خالي را پر كنيم، 
اين روش ساده ترى است، و زمان كمتري مي طلبد، حركتمان را 
سريع تر مي كند و جذاب تر مي شود. به نظر من اگر خودمان اين 
سادگي و پيچيدگي را تشخيص بدهيم يا به صورت يك مجموعه 
به آن نگاه كنيم و هدفمان رسيدن به يك انتهاي پر از پيچيدگي و 
دست انداز و شرايط سخت باشد، وقتي به آن برگرديم آن ها بخشي 
از تجربيات زندگي ما مي شوند و نمي توانند فراموش شوند. مثل 
رانندگي كه وقتي شما رانندگي مي كنيد خوب ياد مي گيريد و 
خوش دست مي شويد و ديگر نمي توانيد بگويد رانندگي راه راست 
را نمي توانم بروم ولي اگر پرونده هر مرحله را جمع كنيم و وارد 

مرحلة  بعدي بشويم، يادت مي رود مرحلة قبلي چه بوده است.
اين قاعدة كلي است، فوتباليست ها هم كه يك كاري را انجام 
مي دهند تمام نمي كنند. همواره آن مرحله و مرحله هاى قبلي را 

با هم انجام مي دهند تا فوتباليست باقي بمانند. 
رياضي،  امتحان  در  چرا  متوسطه:  سوم  پناهي  حبيب   
مثلاً گفته طول ضلع اين مثلث 8 است، ما صورت مسئله 
را كامل مي خوانيم، بعد در پاسخ نامه با 10 حل مي كنيم يا 
مثلاً گفته اين مثلث متساوي الساقين است، ما توي ذهن 



۶٠
دوره 29
شماره 1
پاييز 90

105

خودمان مثلث متساوي الاضلاع در نظر مي گيريم. سؤال 
من اين  است كه علت اين  اشتباه چيست و براي رفع آن 

بايد چه كار كرد؟
 آقاي خردپژوه: دليل اش اين است كه ما در واقع هميشه 
دنبال آن هستيم كه هر مسئله اي را كه با آن روبه رو مى شويم، 
بگرديم ببينيم آيا مشابه  اش را قبلاً حل كرديم يا نه. يعني آيا 
مسئله مشابهي بوده كه ظرف چند وقت گذشته با آن مواجه شده 
و حل كرده باشم يا نه؟ گاهي اوقات ما در اين مشابه سازي اشتباه 
مي كنيم و آن اشتباهى است كه شما اشاره كرديد. يعني من توي 
ذهنم دنبال اين مي گردم كه مسئله مشابه پيدا كنم. فكر مي كنم 
چيزي كه ما بايد به دانش آموزان آموزش بدهيم، و در مدارس 
جايش خالي هست، اين  است كه كلاس هاي مدرسه ما تبديل 
شده به جايى  كه معلم چيزي بگويد و دانش آموز آن را بشنود و 

 شما وقتي كه وارد مدرسه مي شويد يك دنيا 
ذهن پيچيدة درگير داريد يعني ذهن شما يك 
لوح سفيد نيست كه رويش خوب بنويسيد، خوب 

نقش ببندد، و بد بنويسيد، بد نقش ببندد

نداشتيم (از نظر خودمان) و براي حل دوباره، ناخودآگاه 
همان راه حل هاي تو ذهنمان مرور مي شود و همان كارها 
را دوباره انجام مي دهيم. حالا اين بي دقتي مسئله به كنار، 

بحث نااميدي است كه بعد از آن به وجود مي آيد.
 دكتر گويا: سؤال عميقى است. به بخشي از آن آقاي خردپژوه 
پرداختند و به نظر من خيلي جالب بود. ولي نگاه كنيد حرف هاي 
عميقى مى زنيد و خود اين حرف ها را اگر دوباره بشنويد نكاتي 
را پيدا مي كنيم. مي گوييد ما دوباره تكرار مي كنيم، يعني همان 
راه رفته و جواب را ناخودآگاه تكرار مي كنيد، چرا؟ چون براي آن 
راهِ به جواب نرسيده، بارها و بارها تمرين كرديد، شما يك مسير 
را آن قدر رفته ايد كه نسبت به آن شرطي شده ايد، يعني اگر در 
ابتداى مسير قرار گيريد تا انتها مي رويد، اگر 8 را 10 ديديد و 
براي حل دوباره، باز هم آن را 10 مي بينيد به اين دليل است 
كه بين آن مسئله و مسئلة جديد، مشابهت برقرار كرده ايد كه 
بخشي از اين مشكل را آقاي خردپژوه اشاره كردند و بخش ديگر 
مشكل به نظر من اين است كه شما وقتي دوباره نگري مي كنيد 
زاويه ديدتان را تغيير نمي دهيد. دوباره همان مسير رفته را طي 
مي كنيد، پس فايده اي ندارد. شما 4 بار 5 بار 6 بار مسير رفته را 
طي مي كنيد و اين را از آموزش تان ياد گرفته ايد. يك مطلب يا 
نكته ساده را كه يك جور است 30 بار تمرين مى كنيد، يعني اگر 
هم اشتباه تمرين كنيد، اشتباه موروثي مي شود، اشتباه مي  نشيند 
در ذهن شما. اين اشتباه ها را تقويت مي كنيد. بعد ناخودآگاه آن 
عددي كه در ذهن تان وجود دارد، تداعي مي شود و اين نكتة شما 
كاملاً درست است كه اگر 2 يا 3 بار اين اتفاق بيافتد ممكن است 
نااميدي به همراه داشته باشد. من فكر مي كنم كارى كه لازم 
است انجام شود آن است كه با يك نگاه دقيق و تغيير زاويه ديد 
به آن مسئله نگاه كنيد، آن گاه از اول شروع  كنيد. اگر اين كار را 
بكنيد، شايد براى كاهش اشتباه هاى سهوي تأثير داشته باشد. 
اگر كاهش پيدا نكرد، اشتباه تان از نوعي است كه به آن مى گويند 
بدفهمي. يعني چيزي را فهميده ايد اما مقلوب فهميده ايد كه بايد 

براي آن كار ديگرى انجام داد.

پي نوشت
1. نام تپه اي در شهر بروجن

2. نام كوهي در اطراف شهر بروجن كه يكي از قطب هاي گردشگري بزرگ 
استان مي باشد.

يادداشت كند. كمتر به اين سمت رفتيم كه دانش آموز چيزي 
را بخواند، ياد بگيرد، سؤال كند. يعني اگر صورت همان مسئله 
را معلم براي شما بخواند، احتمالاً اشتباه نمي كرديد! چرا؟ چون 
حس شنوايي شما يعني شنيدن و بعد تبديل  آن به يك مسئله 

برايتان تمرين شده، اما حس خواندن، ديدن و حل كردن، نه.
 دكتر گويا: شما خودتان فكر مي كنيد علتش چيست؟ يعني 
تا حالا به ريشه يابي اين مشكل خودتان فكر كرده ايد؟ شما دربارة 

اين مشكل چه حدسيه اي داريد: 
 جواب قانع كننده اي پيدا نكردم. 

 دانش آموز ديگر (به شوخي): يك كوچولو ذهنمان بايد درز 
هوا هم داشته باشد، چرا كه درها، بستة بسته هم نيستند!

 حبيب پناهي: منظور من از طرح اين سؤال فقط بحث 
كه  چرا  است.  آن  از  بعد  نااميدي  بلكه  نبود،  بي دقتي اش 
جوابي  اما  باشد،  نزديك  عددي  به  بايد  مسئله  جواب 
به دست مي آوريم كه واقعاً به آن نزديك نيست و هرچي 
هم دوباره عمليات را تكرار مي كنيم، مي بينيم كه اشتباهي 


